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 مقدمه .1

سدۀ  1سرایو شاعران رباعیالفخر کرمانی، متخلص به اوحد، از صوفیان اوحدالدین حامد بن ابی

الدین سجاسی بوده است، به عرفان ششم و هفتم هجری است. او که مانند شمس تبریزی مرید رکن

الدین عمر شود. او مریدانی مانند شمسپرستی شناخته میآفاقی در عین رعایت ظواهر شرع و جمال

نخجوانی داشته که بعد از الدین صدقه، بدرالدین مختار و سعدالدین بن احمد تفلیسی، زین

: 1347اند )فروزانفر، های منسوب به شیخ، تربیت مریدان را برعهده گرفتهدرگذشت وی در خانقاه

44-45.) 

ای ناشناس با نثری ساده و احتمال زیاد در نیمۀ دوم سدۀ هفتم به دست نویسنده وی که به مناقب

در وصف حالات،  2حکایت 73و « ایت کار شیخبد»ای با عنوان شیوا نوشته شده دربردارندۀ مقدمه

مقامات، کرامات و سفرهای متعدد شیخ به نواحی مختلف ازجمله بغداد، تبریز، گنجه، شروان، 

ترین متن برای شناخت اوحدالدین است؛ نخجوان، اربل، قیصریه، ملطیه و مصر است. این کتاب مهم

در نگاه کلی حکایت از سعۀ صدر و کرامت  ولی بدان توجه درخور نشده است. اعمال و رفتار شیخ

قابل ردیابی است،  مناقبتر متن های نهفتهطلبی دارد؛ اما آنچه در لایهاخلاقی و آرامش و صلح

گیری از میراث او با اهدافی دیگر و در جهت تقویت نهاد اقتدارگرای خانقاه را تلاش برای بهره

تفصیل واکاوی شده است. برای شناخت صحیح از  رو بهدهد. این نکته در مقالۀ پیشِنشان می

 رسد:رویکرد نویسندگان در این مقاله توجه به چند نکته ضروری به نظر می

ازه توانسته روی ، در عالم واقع تا چه اندمناقبکه متنی است و اینهای درون. هدف ما یافتن نشانه1

بدیهی است  وع این مقاله خارج است.متنی آن، از موضمریدان اثر بگذارد، یعنی تأثیرات برون

ان قدرت در آن که نفوذ نیافتن یک اثر در جامعه و عدم استقبال مخاطبان از آن، نافیِ وجود زب

 نیست. 

ها در کنار فتن آندار نیست و قرار گرتنهایی لزوماً معنی، هر یک بهمناقبشده در های یافته. نشانه2

 شود. گمان ما دربارۀ گفتمانی بودن متن میهم با بسامد چشمگیر باعث تقویت 

                                                           

1همۀ اشعار منقول در مناقب نیز جز یک بیت سعدی )مناقب، 1347: 114؛ سعدی، 1385: 246( و غزل 

( رباعی است. 217: 1347، مناقبشیخ اوحدالدین )  

. 2حکایت 18 و 73 )با تفاوت انشا( یکی است و شاید درست تر آن باشد که کتاب را دارای 72 

م.حکایت بدانی  
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های زبانی )ازجمله ذکر ، آشکار است و در بسیاری از ویژگیمناقبها در . پیروی از سنت3ّ

طور که در بخش مترادفات و جملات پرسشی و توصیفی( با آثار دیگر اشتراک دارد؛ اما همان

ها، از این ویژگی مناقب استفادۀ مؤلف با ذکر یک نمونه نشان خواهیم داد نوع« بررسی تطبیقی»

هایی قابل توجه در سبک روایی او با دیگر آثار در ساختار جزئی و کلی کتاب، موجد تفاوت

 ظاهر مشابه شده است. به

، اقتدارگرایانه است و مناقبرفته، فارغ از جزئیات، روح متن و فضای معنوی حاکم بر همروی

 هایی است که در تأیید این برداشت کلی به یاری ما آمده است.انهآنچه در دنباله خواهیم گفت نش

ای مستقل در موضوع این مقاله منتشر دربارۀ پیشینۀ پژوهش باید یادآور شد که تا کنون مقاله

با وجود اهمیت آن چندان مورد  الفخر کرمانیمناقب اوحدالدین حامد بن ابینشده است. اساساً متن 

الزمان فروزانفر، بر آن نوشته ای که مصحح این متن، بدیعه است و هنوز مقدمهتوجه پژوهشگران نبود

برده، توجه به زبان قدرت در آثار شود. البته، فارغ از کتاب نامترین مرجع دربارۀ آن شمرده میمهم

تحلیل »هایی دارد؛ ازجمله در ویژه آثاری که مربوط به زندگی بزرگان تصوف است نمونهمتصوفه به

( بدین موضوع پرداخته شده 27-1وفایی، ص )نک: فتوحی و افشین« های مولویانتقادی زندگینامه

 است. 

 عناصر زبانی .2

Faiیابد )های گوناگون از راه زبان بروز میایدئولوژی و روابط قدرت به شیوه rcl ough, 1995: 

71, Baker  & El l ece, 2011: 26مناقب زبانی ( و ما در دنبالۀ جستار به بررسی عناصر 

پردازیم تا نقش اسم و لقب و صفت و فعل و ضمیر و... را در ایجاد زبان قدرت در این اثر نشان می

ها اگر با دیدی اجتماعی به دهیم؛ اما پیش از آن درخور ذکر است که فارغ از نقش دستوری واژه

و « خودی»میان « برینابرا»شده در متن توجه کنیم اثرات قدرت بر مردم و معنی لغات استفاده

بندی بر اساس نزدیکی و دوری به نهاد قدرت است، در آن خواهیم را، که نتیجۀ دسته« غیرخودی»

هایی از کاربرد کلمات متضاد را یافت؛ اما بر اساس توان نمونهیافت. درست است که در هر متنی می

بندی دوقطبی معمول، به دستهتر از حالت به شکلی برجسته مناقبرسد نویسندۀ بسامد به نظر می

پردازد تا زمینۀ تقدیس و اقتدار خودی و می« بد/ شر»و « خوب/ خیر»ها در دو جهت متضادِ واژه

بلکه « دیگری»نیست، نه صرفاً « از ما»سان هرکه تخریب و تضعیف غیرخودی را فراهم آورد. بدین

ها در مواضع مهم و (. انتخاب واژه58: 1347 ،مناقب)« خیرٌ لنا و شرٌّ لأعدائنا»و دشمن است: « بر ما»
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ها دارای بار ارزشی در دو قطب متضاد است. همچنین از قضاوتگرانه است و واژه مناقباثرگذار 

همۀ ابزارهای زبانی، از اسم و صفت و قید و ترادفات گرفته تا جملات توصیفی و استفهام بلاغی، 

برده شده است. بدین معنی که در بیشتر موارد از بیان  برای تقویت و تشدید این تضاد و تعارض بهره

ها خواهیم پرداخت، نحوی از انحای مختلف، که در ادامه جداگانه بدانساده و طبیعی پرهیز شده و به

 ها و مفاهیم برجستگی و شدتّ و قوتّ یافته است.گزاره

تواند در ذهن کلی مؤثر میهای سطح واژگانی و طرّاحی آن به شایدئولوژی با استفاده از ویژگی

( و آنچه را طبیعی نیست طبیعی نشان دهد. برای نمایاندنِ 442: 1382دایک، مخاطب نفوذ کند )ون

Faiاین غیرطبیعی بودن، باید از رویکرد توصیفی به روش انتقادی روی بیاوریم ) rcl ough, 

کنیم که هرچند هر یک های زبانی مختلفی توجه می(. در این زمینه به ساخت70-82 :1995

نماید، در کنار هم همگی برای مبالغه و قدرت بخشیدن تنهایی برجستگی خاصی ندارد و طبیعی میبه

 دهند.ها امکانات گوناگونی را در اختیار نویسنده قرار میبه مفهوم گزاره

 . اسم و لقب و صفت2-1

است.  بندی شدهرشی دوقطبی دستههای جانشین صفت بر اساس نگها و اسمها و صفتاسم مناقب در

« شیخ»برد و از او با لقب نویسنده، به روش معمول متون صوفیه، در اکثر موارد از اوحدالدین نام نمی

سان جز تعظیم شیخ و غیرعادی گوید. بدینسخن می« حضرت»یا « خدمت»آمیز همراهِ پیشوند احترام

گیرد. همواره اش قرار میدر سایۀ مقام خانقاهی نیافتنی جلوه دادن او، فردیت و هویت ویو دست

رحمۀ الله »و « رضوان الله علیه« »رضی الله عنه»های دعایی در آغاز حکایات پس از لقب شیخ عبارت

مقتدا و بزرگ »جهت تأثیرگذاری بیشتر( او را شود و در دل حکایات شیخ، دیگران )بهذکر می« علیه

خوانند. هواداران او ( می35)همان: « مخدوم و مُنعمِِ تمام عالمیان» ( و107: 1347، مناقب)« و مخدوم

( هستند؛ اما آنان که طرفدار او 63)همان: « بزرگان»( و 107، 63، 42، 40، 36)همان: « معتبران»

( خوانده 130)همان: « اعدا و صاحب اغراض»( و 19)همان: « ملاعین و مخذولان حق»نیستند، 

« ثقلا»ذکر هیچ دلیلی، نپسندد در کار سماع صوفیانه باشند، ولی شیخ آنان را، بیشوند و حتی اگر می

گیرند و متهم به ( لقب می275)همان: « مُبرِم»( و 65)همان: « مردم ناجنس»( و 275، 65)همان: 

و « صوفی»بندی خیر و شر تنها محدود به سان دستهشوند. بدینجا( می)همان« ادبیفضولی و بی»

مشخص است )تفکیک « غیرخودی»و « خودی»شود و در دل صوفیان هم تفکیک نمی« صوفیغیر»

 های صوفیه در دل نهاد کلان قدرت و مشرب تصوف(.ها و سلسلهخانقاه
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ها و القاب و صفات قرار داریم اسم« شر»یا « خیر»یک از دو موضع اصلی که در کدامفارغ از این

م خیر یا شر، نیرومندتر شدن مفهو شوند تا ضمنِ یکدیگر قطار میصورتی پربسامد تکرار و در پی به

 مناقبالصفات در رو آرایۀ اِعداد و تنسیقمجال توقف یا حتی تردید از خواننده گرفته شود. از همین

بینیم که در مواجهه با دار دارد؛ نمونه را در زمینۀ اِعداد و ردیف کردن اسامی بارها میکاربرد معنی

( حضور 32ن: )هما« تمامت قضات و شیوخ و علما و ائمه و اعیان و مشاهیر»ستقبال از او شیخ و ا

طبع بدکار کنیزک بدخو و بدخلق و کج»ها در سویۀ منفی هم وصف دارند. در ردیف کردن صفت

 ای گویاست.( نمونه68)همان: « و بدکردار سلیطه و بدزبان

شیخ »ارد: و با سنت متون صوفیه، چنین وضعیتی دشود نیز، همسالقابی که برای مشایخ ذکر می

الکرمانی قدّس الله  ربانی، سلطان الاوتاد قطب العالم قدوۀ ارباب القلوب اوحد الحق و الملۀ و الدین

ضع است که گرایی نویسنده در این موا(. نکتۀ زبانی درخور توجه عربی65)همان: « سرهّ العزیز

شود )نیز یشمرده م قرآنبه نظام ایدئولوژیک اسلامی و زبان  تر شیخشگردی برای انتساب مستقیم

 (.209، 208، 153برای نمونه نک: همان: 

ویژه رد است( به)که در نقش قیدی هم بسیار پرکارب« بسیار»و « عظیم»آمیز، مانند های مبالغهصفت

به او دارند « ظیمعارادت و اعتقاد »دارد. مردم تبریز  مناقبدر برخورد با شیخ، کاربرد چشمگیری در 

یابند. در ( می44)همان: « ندامت و پشیمانی عظیم»(. حتی فواحش با شنیدن وعظ شیخ 26)همان: 

و عشقی عظیم مرا با ت»گوید: ( و می20)همان: « کندتقربّ عظیم می»گرجستان سلطان نسبت به شیخ 

؛ برخی 21)همان: « کنندها و رعایت عظیم میخدمت»ریان شیخ را ( و دربا22)همان: « افتاده است

؛ و 106، 69، 60، 59، 55، 52، 42، 32، 31، 26، 22، 21، 18، 14«: عظیم»های دیگر کاربرد نمونه

 (. 62، 60، 53، 46«: بسیار»

 . فعل2-2

فارغ از خط دهد، اگر طلبی را نمایش میبرخلاف رویۀ ظاهری حکایات که پیام معنویت و صلح

بار های تند و خشونتهای چشمگیری از کنشسیر اصلی داستان، به بررسی افعال بپردازیم به نمونه

های تند و خشن در کارکرد این کنش 3خوریم که بیشتر مناسب متنی حماسی یا رزمی است.برمی

                                                           

. 3برای نمونه: »آزردن« )همان: 68(، »به زخم شمشیر دمار برآوردن« )همان: 216(، »زجر کردن« 

روان »(، 64، 36)همان: « رنجانیدن»(، 68، 64، 36، 34، 19)همان: « دشنام دادن»(، 19)همان: 

« سوختن»(، 216)همان: « سر بریدن»(، 30، 19)همان: « زدن»(، 30، 28)همان: « شدن خون
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ام دادن بدون تثبیت قدرت آن است که با آوردن پراکندۀ افعالی مانندِ سر بریدن، سوختن و دشن

ای معنوی به سوی ای در کار باشد تا مفهوم کلی متن را از نوشتهکه در ظاهر تهدید و تخطئهاین

نشاند بار را میهای زیرین در ذهن مخاطب تصاویر خشونتاثری حماسی یا رزمی تغییر دهد، در لایه

جای متن به هر خواننده در جایپردازد. وقتی سازی خشونت میو با تأثیر در ناخودآگاه به عادی

بهانه با چنین افعالی سر و کار داشته باشد در هنگامی که لازم باشد از سوی دستگاه قدرت خانقاهی 

تر به نظر هایی طبیعیتر است و چنین کنشهم چنین فعلی صادر شود، پذیرش آن برای او آسان

 رسد. می

 . ضمیر2-3

« ما»میر جمع ضکند. شیخ گاه از خود با د افادۀ معنی تعظیم میجای مفر کار بردن ضمیر جمع بهبه 

ست نیز همین ( و آنچه بدو مربوط ا258، 256، 93، 82، 53، 44، 26، 23کند )برای نمونه: یاد می

چند معمولاً شیخ را (. دیگران نیز هر1)همان: « فرماید که پسر ما را...مادر شیخ می»ویژگی را دارد: 

( 36، 35همان: « )شما»دهند )رابطۀ یکسویه( گاه او را با ضمیر جمع طاب قرار نمیبا ضمیر مورد خ

پربسامد بودن  ها خاص این متن یا حتی فقط متون صوفیه نیست و به علتخوانند. البته این ویژگیمی

نها توصیف تدر سایر متون، برجستگی ندارد. در اینجا هدف ما از ذکر چگونگی کاربرد ضمیر جمع 

 است. مناقب متن

الدین سجاسی، گاهی تکرار و تأکید بر ضمیر مفرد، نمایانگر سلطه است؛ برای نمونه شیخ رکن

ک بهره ای پربسامد از ضمیر شخصی و مشترگونهمراد اوحدالدین، در تأکید بر قدرت خویش، به

قوّت باطن  ورا در ارتباطی کرده بودم خود ، احوال من است و تصرّف منآن قوّت جاذبۀ »برد: می

 (. 45)همان: « را در ظاهر تو مشخص کرده خودرا در کالبد تو نهاده و هیئت و شکل خود 

از وی  منا با وی هیچ احتیاجی نیست. مر»گوید: اوحدالدین نیز در مقام خودستایی چنین می

ام کدام شیخ تواند از ریاضت و عبادت و صیام و قیام به اقامت رسانیده منترم. آنچه ولایتصاحب

                                                           

]به شکافتن »(، 34)همان: « سیلی بر گردن زدن»(، 69معنی متعدی و دربارۀ انسان[ )همان: 

)همان: « فحش گفتن»(، 216)همان: « شمشیر کشیدن»(، 28)همان: « ن سرشکافت»و « پیشانی

« مجروح کردن»(، 30، 29)همان: « لت زدن»(، 270، 269، 80، 69، 31، 19)همان: « کشتن»(، 69

(.21)همان: « نهب و غارت کردن»( و 64، 30)همان: « مشت زدن»(، 30، 29)همان:   
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ام در راه حق کدام کس کرده مناست کدام شیخ را خواهد بودن و آنچه مرکردن؟ و آن قدم که 

 (. 5)همان: « کرده است؟

 . نشانۀ جمع2-4

جمع بستن کلمات از شگردهای پربسامد این کتاب است که از دیدی به دو گونه است. نخست جمع 

ملایک کرّوبیان »(، 61)همان: « علما و فضلا»یا چیز است:  بستن لازم در جایی که سخن از چند کس

(. هرچند 151)همان: « هاها از انواع حلواها و میوهها و خورشطعام»( و 100)همان: « و روحانیان

ها لازم به نظر برسد کوشش نویسنده بر این ها در آننحوی شکل گرفته که این جمع جملات به

جای یک تن/ چیز از جمع و ها فراهم کند و همواره بهای برای داستاناست که همواره چنین زمینه

زدایی ای فردیتهای توصیفی، گونهافزایی صحنهشیوه افزون بر شکوه جماعت سخن بگوید. بدین

ها سازد. همچنین با تعمیم به جمع بر مشروعیت رفتارها و کنشو نگاه کلی را بر فضای متن چیره می

 آید. بخشی به شمار میکار، نوعی مشروعیتافزاید. این می

و « بسی چیزها»شود: قصد تأکید ساخته میهای غیرضروری است که به دستۀ دوم، جمع بستن

 (. 36)همان: « عذرها»و « شُکرها»(، 18)همان: « هاخوشی»(، 42، 18)همان: « هاذوق»

 . قید2-5

است که در « عظیم»رکاربردترین قید از این قسم بسیار است. پ مناقبآمیز در کاربرد قیدهای مبالغه

 (،1)همان: « مردی عظیم بزرگ و معتبر»رود: کار میویژه در توصیف شیخ فراوان بهبه« بسیار»معنی 

، 50، 38، 36، 31، 29، 27، 13ها نک: ؛ برای برخی نمونه2)همان: « باشدعظیم زیرک و ذکا می»

، 26، 22، 20کار رفته است )ازجمله نک: صنیز بسیار به« سیارب(. »106، 70، 66، 62، 61، 57، 52

36 ،62 ،69 .) 

)همان: « وجههیچبه»با توجه به فقدان یا کمبود محسوس قیدهای تردید، وجود قیدهای نفی مانند 

« هیچ»( و 104، 94، 78، 18، 17 ،16)همان: « هرگز»(، 57)همان: « نوعهیچبه»(، 70، 59، 22، 21

« همیشه»و « همواره»( و 70، 56، 15)همان: « همه»(، در برابر کلماتی چون 70، 35، 27، 17، 5 )همان:

(، که در اثبات کاربرد دارد، به دوقطبی شدن قاطع قیدها در دو جهت مثبت و منفی منجر 87)همان: 

شده است. زبان ایدئولوژیک از قطعیت زیادی برخوردار است و شدت وابستگی و سرسپردگی 

 شود. تقادی موجب اشتداد معنی به مدد قید میاع
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 . مترادفات2-6

های اسلوب منشیانه است. این ویژگی در زبان فارسی عمومی است و کاربرد مترادفات از ویژگی

های همه از آنجا که نقش این ویژگی در تناسب با دیگر ویژگیاختصاص به این متن ندارد. با این

 نماید. شده یادکرد آن شایسته می متن به تقویت زبان قدرت منجر

ها یکی از پرکاربردترین ترادف در جهت تقویت مفهوم گزارهگیری از ترادف یا شبهبهره

)همان: « ارادت و اعتقاد»است؛ برای نمونه در تأثیرپذیری دیگران از شیخ،  مناقبشگردهای نویسندۀ 

(، 31)همان: « خجالت و شرمساری» (،270، 65، 49، 42، 36)همان: « خجل و شرمسار»(، 27، 26

( ذکر شده و دربارۀ شیخ یا در 31، 21)همان: « محبت و عشق»(، 44)همان: « ندامت و پشیمانی»

)همان: « اعزاز و اکرام»(، 68)همان: « حمولی و بردباری»(، 74)همان: « پناه و ملجأ»برخورد با او، 

 (.40)همان: « آوازۀ فضیلت و طنطنۀ شیخ»( و 19)همان: « کندگوید و تحسین میمرا ثنا می»(، 23

عبادت و »(، 13، 1)همان: « استغفار و توبه»های دوتایی آمده است: مترادفات بیشتر در گروه

« اذن و اجازت»(، 13)همان: « معتقدان و مریدان»(، 8)همان: « فرجی و بسطی»(، 3)همان: « طاعت

ها (. هرچه بر شمار اسم17)همان: « غضب و خشم»، (16، 8)همان: « زحمات و مشقّات»(، 15)همان: 

شود و از سوی دیگر بر بار شود از درصد دقت و ترادف کاسته میهای اسمی افزوده میدر گروه

پرسش و »(، 86)همان: « محبت و صداقت و تعشق»تایی: گردد. نمونۀ گروه سهتأکیدی افزوده می

 (. نمونۀ گروه چهارتایی:92)همان: « زمت و مواظبتمداومت و ملا»(، 90)همان: « نوازش و رعایت

های (. هنگامی که وصف شیخ در میان است با گروه85)همان: « اتحاد و محبت و صداقت و تعشق»

(. 92)همان: « مناقب و بزرگی و مقام و منزلت و فضایل و علوم شیخ»شویم: رو میتری روبهبزرگ

 (. 93)همان: « و فصاحت و مهارت و قدرت شیخ عبارت و ترکیب و ترتیب معانی و بلاغت»

 . اعَداد2-7

گیرد. در متون پذیری عینی در برابر علوم انسانی قرار میریاضیات از نظر شفافیت اطلاعات و اثبات

اعتبار شمردن آن است، با این علم نیز صوفیه، که بنای کار بر عدم شفافیت و گریز از واقعیت یا بی

شوند و از گونه که اعداد از نقش دقیق و عینی خود خارج میشود. بدینبرخوردی متفاوت می

هایی قطعی در ارجاع به عالم واقع، به سطح نمادهایی در دو جهت متضاد کثرت و قلتّ تقلیل نشانه

تری در انتقال مفاهیم یابند. هرچه این عددها از منطق و شکل عادی دورتر باشند کارکرد قویمی

در »چنین استفاده شده است: « یک»واهند یافت؛ برای نمونه در احوال شیخ از مقصود گفتمان خ

که نخوردن و نیاشامیدن « روزه»(. در اینجا فریضۀ 3)همان: « مدّت هفت روز یک بار افطار کردی
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آید. روشن از اذان صبح تا اذان مغرب است، به شکل گرسنگی و تشنگی در طول یک هفته درمی

در نقشی « دو هزار»ار در هفته بنیادی طبیعی ندارد. همچنین در احوال شیخ از است که یک بار افط

« گزارددر شبانروزی دو هزار رکعت نماز می»برداری شده است: مشابهِ نقش نماد کثرت بهره

 جا(. )همان

تنهایی بیانگر قلّت یا کثرتی که مدّ نظر کند شاید اعداد بهگاهی نویسنده، در جایی که حس می

سه اربعین »گوید: کند؛ برای نمونه دربارۀ اصحاب شیخ میها تأکید میارد نباشند، خود بر نقش آند

وآمدی هیچ رفتروز بی 120(. مراد از این سخن آن است که ایشان 48)همان: « در خلوت بودند

ین رفتاری پرداختند؛ اما چون اکثر مردم تجربۀ چنجا نشسته بودند و به مراقبه و عبادت می در یک

گرای اعداد نشوند. در اینجا نویسنده در مقام توضیح از را ندارند ممکن است متوجه نقش کثرت

 جا(.)همان« باشدمدّت سه اربعین بسیار می»افزاید: زبان خود می

 (. 62)همان: « مقدار صد نفر درویش ملازم بودند»

« زادرفته است بر توکّل بیشیخ را نهُ بار سفر حجاز شده است... شش نوبت پیاده »

 (. 66)همان: 

بیست سال باشد که هرگز غسل و طهارت نکرده است و بروت و ناخن هرگز »

 (. 94)همان: « نبریده

 (. 105)همان: « شودفرماید که عمرت دراز باد... عمرش صد و بیست سال میمی»

دقتِ گوینده است و چنین که در نگاه نخست القاکنندۀ  کار رفتهنحوی بههرچند اعداد به 

رسد برد، بر اساس بافت مطلب و منطق عالم واقع به نظر میهایی متن را به سوی شفافیت میدقت

سان همچنان ابهام بر فضای کلی حاکم است. ها وجود داشته باشد و بدینکم اغراقی در شمارهدست

روند متفاوت است. کار میکه آشکارا برای نشان دادنِ تکثر به « اعداد کثرت»آنچه گفتیم با نقش 

هزار »( و 54)همان: « هزار خدمت و بندگی کنم»(، 57)همان: « در میانه صد لاله و ورد»چند نمونه: 

کار رفته است. از همین به« بسیار»جای به « هزار»و « صد»ها نه(. در این نمو55)همان: « خواهدعذر می

(. در این 78)همان: « هزار دلایل و برهان»(، 70)همان: « صد چندان شد که اول بود»قسم است: 

که گفته شد گاه در هر دو گونۀ ذکر عدد، ها، در ذکر عدد ادّعای دقت مستتر نیست؛ اما چناننمونه

 ه به قلّت و کثرت در میان است.تنها همین قصد اشار
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 . دستوری2-8

از دید نحوی، در پیوند با دانش معانی، بسامد چشمگیر جملات امر و نهی در متنی که مبتنی بر ارشاد 

امشب خواب »( و 48)همان: « فرمود که عمر بیا!»شیخ و ارادت مریدان نوشته شده طبیعی است: 

 جا(. )همان« مکن

شود؛ اما مخاطب قرار گرفتن جمع )در برابرِ مقام بالا به پایین گفته می جملات امری طبیعتاً از

تواند جای خواستنِ رفتاری محسوس و عینی( می فرد( و دستور دادن در امر ذهنی، عقلی و درونی )به

« تعالی او را دانید ای اصحاب! بعد الیوم مرشد و هادی و خلیفۀ حق»رسانندۀ اقتدارگرایی باشد: 

 (. 15 )همان:

 . جملات پرسشی2-8-1

ای به متن نبخشیده، از استفهام بلاغی برای گذشته از جملات پرسشی طبیعی، که برجستگی ویژه

او کیست که مرا »هایی اقتدارگرایانه برده شده است، برای نمونه با قصد تحقیر: اغراض ثانویه بهره

(؛ و 46)همان: « علوم نشد شما را؟فرماید که یعنی محضرت شیخ می»(، 10)همان: « نصیحت کند؟

ما ]خدا[ حامد کرمانی را لایق خلافت خود و دعوت و ارشاد خلق اختیار کردیم. تو لایق »توبیخ: 

 (.15)همان: « دانی؟نمی

سخن زنان را چه اعتبار »کند: شیخ از استفهام انکاری نیز برای تحقیر و توبیخ دیگران استفاده می

کدام شیخ این قدم داشته »اه برای ستایش و تعظیم خویش )خودستایی(: (؛ و گ10)همان: « باشد؟

 (. 5)همان: « است که مراست؟

کشتیم حق به اگر تو را می»استفهام تقریری نیز در برخی مواضع حساس بار ایدئولوژیک دارد: 

نپذیرد؛ و  سان قتل کسی که شیخ را انکار کند )یعنی تنها او را(. بدین31)همان: « جانب ما نبودی؟

 که با وی دشمنی کند( با روشی بلاغی، طبیعی نمایانده شده است. نه این

 . جملات توصیفی )شگرد اغراق در بیان حالات(2-8-2

شدۀ خویش های تعریفهای پرکاربرد نویسندگان متون صوفیه برای القای ارزشیکی از روش

مریدان است و در این جملات بیشتر با گیری ایشان از جملات توصیفی برای بیان احوال بهره

شویم. در این رو میهای ایشان در برابر دیدن کرامات شیخ روبهآمیز از واکنشهای اغراقوصف

کتاب نیز بارها از نعره زدن، گریه و زاری کردن، جامه دریدن و در پای شیخ افتادن مریدان و 

، 74، 49، 46، 44، 32، 31، 20، 12مان: همچنین نعره و وجد شیخ سخن رفته است )ازجمله نک: ه

سازی (. چنین توصیفاتی با تکرار مکرّر در سطح کلان متن تبدیل به ابزاری برای طبیعی214
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یابی دو هدف و نتیجه کم خواهان دستشود و از این راه همزمان دستآمیز میهای اغراقواکنش

مراد( از راه تشدید واکنش )برخورد خواهد بود: نخست تعظیم و تجلیل کنش )رفتار و گفتار 

وار مریدان( و دیگر، ایجاد الگو و تعریف سطح توقع معهود باورمندان در هنگام مواجهه با شیفته

دری، عملاً هرگونه گری و جامههایی. بدین معنی که پس از طبیعی جلوه کردن نوحهچنین کنش

طور غیرمستقیم، نشان ضعف اعتقاد ی، و بهتوجههای مشابه کمرفتار طبیعی دیگر در مشاهدۀ وضعیت

های کنترل و غلبه در گفتمان قدرت است و ترین شیوهشمرده تواند شد. الگوسازی رفتاری، از رایج

 تر باشد اثرگذاری بیشتر دارد. هرچه این ترفند، نهانی

برانگیز است و پیاپی آوردن در برابر وضع مریدان، هرچه در شیخ هست شگفت و ستایش

های نویسنده در القای که در بخش مترادفات اشاره شد( از روشها در توصیف او )چنانویژگی

در آن صورت و سیرت و اخلاق و فصاحت و تقریر و بیان و بلاغت و »ضمنی این مفهوم است: 

 (.21)همان: « کندلباقت شیخ تعجب می

 عناصر ساختاری )قدرت حکایت( .3

های گوناگون توصیفی و قیدی و ها در گروهزبانی، یعنی واژه فراتر از نقش جداگانۀ عناصر سطح

مناقب شیخ اوحدالدین های معنایی، باید با نگاهی در ابعاد کلان به ساختارهای متن نگریست. قطب
که سراسر کتاب از حکایت نسبتاً کوتاه ساخته شده است. پیش از هر چیز باید گفت این 73از 

و قدرت حکایت دارد. « ساختار»از توجه ویژۀ نویسنده به  پدید آمده است نشان« حکایت»

های حکایت، پسندیدگی آن نزد مردم و رواییِ رویکردهای روِایی همه شدگی ساختار کتابشناخته

نیز خود  شود. پرداختن به کرامات در حکایتها شمرده میبخشی دادهاز عوامل پنهان مشروعیت

 (. 11: 1387فرکلاف، ای رفتار گفتمانی است )نک: گونه

های پرتکرار های تکرارشونده مقوّم ساختار کلی کتاب هستند. یکی از موتیفها و المانموتیف

شناختن  -رفتار نامناسب افراد با او -ناشناس بودن شیخ»در حکایات کتاب دارای چنین الگویی است: 

معتبران و امیران شهر در خدمت »در این حکایات «. او یا کرامتش همراه با شرمساری و ایجاد ارادت

(؛ اما 42، 40؛ برای جملات مشابه نک: همان: 36: 1347، مناقبنشینند )می« شیخ به زانوی ادب

( با او رفتاری بد و 33، 28گروهی که از سطوح پایین اجتماعی هستند، ازجمله خربندگان )همان: 

 گاه پرخشونت دارند.

ها شخصیت محوری اختار حکایات که در همۀ آناقتدارگرایی و سیطرۀ شخصیت شیخ در س

)و گاه تنها شخصیت( شیخ است )و این ویژگی متناسب با موضوع اصلی کتاب است و جای تعجب 
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شود؛ های غیرمستقیم بر این اقتدار تأکید میشود و در جزئیات پرتکرار نیز به روشندارد( ختم نمی

 60، 43، 39، 29 ،16)جز حکایات شمارۀ « یخحضرت ش»طوری که حدود نود درصد حکایات با به

 است. با نام مشایخ دیگر در ابتدای مطلب( آغاز شده 44و  27، 26و سه حکایت 

 . بافت و موقعیت3-1

 مناقب شیخ اوحدالدینهای مبتنی بر ارعاب و تهدید، از لحاظ بسامدی شمار چشمگیری در واژه

رسیم که نویسنده متن بنگریم بدین نتیجۀ نادرست می شکل ماشینی و خودکار بدین ندارد و اگر به

ها برای تثبیت گفتمان نهاد قدرت بهرۀ چندانی نبرده است؛ اما در بررسی ساختاری، از این دست واژه

فراتر از بسامد واژگانی، توجه به بافت و موقعیت بسیار مهم است و نمونۀ زیر گویاترین شاهد برای 

 هاست:از این گونه واژهگیری نویسنده اثبات بهره

رسد که ابوالغنایم! ندای عزّت جلّ جلالهُ بر سبیل توبیخ و تهدید و مؤاخذت درمی»

ما حامد کرمانی را لایق خلافت خود و دعوت و ارشاد خلق اختیار کردیم. تو لایق 

 (.15)همان: « دانی؟نمی

ی، شیخ بالاترین مقام را در دستگاه فکری دینی، خداوند قدرت یگانه است و در نظام خانقاه

الدین اند. یعنی خداوند در خطاب با شیخ رکندارد. گوینده و مخاطب این جمله همین دو تن

سجاسی این سخنان تهدیدآمیز را گفته است. موقعیت داستانی چنین است که شیخ از خداوند دربارۀ 

انشین تو شیخ اوحدالدین آید که جکند. از درگاه الهی دو بار پاسخ میجانشین خویش سؤال می

باره دچار تردید الدین دراین)حامد کرمانی( است )تأیید غیبی از جانب قادر مطلق(؛ اما شیخ رکن

« سر تواند برد؟ بزرگ به چه کار اوست که چنین کار و عهدۀ»گوید: است و با استفهام انکاری می

شود. یعنی برترین قدرت قابل می (. در این هنگام است که خطاب پرعتاب الهی نازل15)همان: 

خاطر شک کردن در شایستگی شیخ اوحدالدین ترین شخصِ مورد قبول صوفیان را بهتصوّر، محترم

البته با شدت -کند. در چنین جایگاهی تکلیف دیگر متشکّکان و برای خلافت، تهدید و توبیخ می

انکه گفته شد، همۀ منکران شیخ مشخص است. در جزئیات موقعیت، چن -و حدّت بیشتر

کار گرفته شده است، در دید کلان نیز نویسنده از کلیات های ابزار ارعاب و تهدید بهکنندهتقویت

های آغازین کتاب )حکایت دوم( آورده خوبی برده است. او این حکایت را در بخش موقعیت بهرۀ

 مقام شیخ قرار داده است. سان از آغاز خوانندگان را در جوّ روانی تحمیلی برای پذیرشو بدین

الدین سجاسی( با وجود احترام تام و تمامی اگر بپنداریم که مرادِ شیخ اوحدالدین )یعنی رکن

تر هرروی در چشم وی یک درجه از شخصِ شیخ اوحدالدین پایینکه نویسنده برای او قائل است، به
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گیرد خود شیخ اوحدالدین رار میالدین در جایگاه مصونیت قاست، تنها کسی که پس از توبیخِ رکن

نیاز معرفی نکند در وچرای مقام شیخ بیچونکس را از قبول بیاست. نویسنده برای آنکه هیچ

جرم ابراز تردید در مقام خویش در معرض ضرب و جرح قرار حکایت ششم حتی خود او را به 

ای گونه نگیرد، موقعیت به دهد. البته برای آنکه اسائۀ ادبی به شیخ نشود و نقض غرض صورتمی

صورت ناشناس در سفر است و گروهی از آورند. شیخ بهجا نمیطراحی شده که ضاربان، شیخ را به

یابند مردی )که همان شیخ است( از کرمان شناسند چون درمیهواداران شیخ که شیخ را به چهره نمی

کنند. اوحدالدین خود را معرفی می آمده از وی دربارۀ مقام و منزلت عالی شیخ اوحدالدین سؤال

(. در اینجا پرسندگان 30)همان: « گویندنه بدان حدّ است که می»گوید: کند و در پاسخ ایشان مینمی

خیزد و مشتی شود. آن یکی برمیشوند و غضبی و رنجشی در ایشان غالب میاز این سخن منفعل می»

زنند کنند و چندان میشود و به لتَ آغاز مین میکند و خون روازند و مجروح میبر دهان شیخ می

آید که تو در حقّ بزرگِ ما چنین سخن گویی که چندانی که همه لوت عالم از چشم بیرون می

(. یعنی هنگامی 31خوانند )همان: جا(. در ادامه نیز آنان جزای چنین رفتاری را قتل می)همان« نیست

ترین حد از مخالفت )در این اندازه که کس با کمباشد هیچ که پای تقدس مقام والای شیخ در میان

گویند نیست( از شدیدترین آمیز تنها بگوید: او چنان که میای توهینبدون بر زبان آوردن کلمه

 ها و حتی قتل در امان نیست.تنبیه

 . وارونگی و تعلیق واقعیت3-2

ای از ابهام، بر رمزگونگی ر در هالهزدایی و پیچیدن اموکوشد با شفافیتنظام قدرت صوفیه می

ها بکاهد تا ضمن تأکید بر ها بیفزاید و در برابر آن از قطعیت امور واقعی یا ارزش و اعتبار آنگزاره

نقش و اقتدار خود در تبیین امور )در برابر اعتمادی که انسان به حواس پنجگانه و منطق عالم مادی 

تر کند. کند و همچنین ارتباط خود را با عالم غیب مستحکم نیافتنی جلوهدارد(، بیش از پیش دست

فراواقعی بودن بسیاری از حکایات و بنیاد غیرمنطقی کرامات، از این دید روشی برای تحکیم قدرت 

 است. 

خود خودیها و مفاهیم یکسره در اختیار نظام قدرت است و تندترین رفتار مخالفان بهکنش

تواند حرکتی آفرینی تنها در ید قدرت شیخ است میی ازآنجا که معنیاثر است و حتمعنی و بیبی

دهند و به خدمت شیخ دشنام می»ستایشگرانه تعبیر شود. حکایت سوم در این زمینه بسیار گویاست: 

گوید که شما را معلوم نیست او مداح من است. گویند که ای سگ! و ای مردکِ خر!... شیخ میمی

فرماید آنچه سگ گفت یعنی ای باوفا گویند چون؟ شیخ میکند. میحسین میگوید و تمرا ثنا می
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همه مدح و نگهبانِ درِ خداوند خود، و آنچه خر گفت یعنی ای حمول و بردبار و بارکش. این

صدر  (. شاید در رویۀ سخن نوعی تساهل و تسامح و سعۀ19)همان: « 4اوصاف من است، نه دشنام

چیز به ید لایۀ زیرین و نهانی، کنشگری یکسره از مخالفان سلب شده و همه قابل رؤیت باشد؛ اما در

سان چون حتی کلمات هم در پیشگاه اقتدار شیخ از قدرت شیخ و تأویل وی سپرده شده است. بدین

 شود. اند، هر تهدیدی برای او به فرصت بدل میحمل معانی معهود عاجز گردیده

 فتۀگتواند حتی قضاوت و کند، شیخ میشیخ کسب اعتبار میکس از چیز و همهازآنجاکه همه

شان دهد )این نپیشین خود را نیز از اعتبار ساقط کند و رفتاری یکسره وارونۀ سخن پیشین از خود 

را عظیم  شیخ»ویژگی با خوی ملوک تناسب و ربط وثیق دارد(؛ برای نمونه در بازدید از چاهی 

ت کم چاهی ا دیدم و مردم هم دیده باشند، همانا که بدین لطافهخوش آمد، فرمود که بسیار چاه

. در اینجا دیگر دهد چاه را پر کنند و از بین ببرندهیچ توضیحی دستور می( سپس بی83)همان: « باشد

ه ازقضا ککنندۀ خوب و بدی است های خوب چاه اهمیتی ندارد و تنها شیخ تعیینواقعیت و ویژگی

 شود )یادآور قضای الهی است(. ون نیز مینظر او در لحظه دیگرگ

( از دیدی 146: 1380شیخ هم آمده )اوحدالدین کرمانی،  دیوانبیت زیر در حکایت نهم، که در 

 دربردارندۀ همین نگاه است: 

 (41: 1347، مناقبدر گردن شیخ طیلسان زناّرست ) چون دل به صفای حق نباشد روشن 

ه به تشخیص آن به لحاظ عینی ممکن نیست و لاجرم بازبستاگر صفای حق )امری درونی که 

 .نظر شیخ خواهد بود(، طیلسان شیخان )نشان اسلام( هم زناّر )نشان کفر( تواند بود

 . نفی نقد و پرسشگری3-3

، «یکی از اصحاب گفت/ روایت کرد...»صورت مبهمِ ذکر راوی و سند، حتی بهاغلب حکایات بی 

تنهایی حاکی از رابطۀ یکطرفۀ نهاد قدرت با مخاطب و عدم پاسخگویی ه بهنقل شده است. همین نکت

شود بر توالی ها از کرامات شیخ یاد میهایی که در آناست. از سوی دیگر بنیاد ساختاری حکایت

حوادث بی یا با حضور کمرنگ روابط علی و معلولی است و چنین ساختاری، بر یکی از 

خواه و انحصارطلب، یعنی نفی نقد و پرسشگری تِ تمامیتاصلی گفتمان قدر هایخصیصه

متنی، استوار شده است. بدین معنی که نویسنده مسئولیتی برای توجیه رویدادها در متنی و درونبرون

                                                           

4 برداشت وارونۀ شیخ از معنی کلمات، سنجیدنی با خوانش صوفیه از دو واژۀ »ظلوم« و »جهول« در 

است.  قرآن کریمسورۀ احزاب  72آیۀ   
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های داستانی هم روحیۀ انتقادی و کنشگرانه ندارند و متنی( و شخصیتبرابر مخاطب ندارد )برون

پذیرند. گذشته از این ساختار کلی که شده و کنشیب شیخ تسلیمعشخصیت بی یکسره در سیطرۀ

طور مستقیم بدین رویکرد تصریح بینیم، گاه در خود رویدادها بههای آن را در سراسر کتاب مینمونه

شود؛ برای نمونه شیخ، مردی حکیم را با نفی دلایل و برهان و مباحثه و درس به ترک علم می

تر از عالم سواد را برای طی مراحل سلوک شایستهو در جای دیگر امیّ و بی (93خواند )همان: فرامی

(. یا در حکایتی 78کند )همان: طلب نمی« دلایل و برهان»های شیخ داند؛ زیرا امیّ برای گفتهمی

شود؛ آنکه از او دلیل سفرش را بخواهند، مدتی مهمان دربار میرود و بیشیخ به گرجستان می

تا این روز نه تو پرسیدی که به چه کار »گوید: آید و به سلطان میخود به زبان می سرانجام نیز

 (.23)همان: « ای و نه ما با تو عرض داشتیمآمده

 تمسّک به قدرت گفتمانی .1

 سازی به انبیا . شبیه4-1

ی ساز، شبیهاساس قدرت مشایخ صوفیه بر نظام ایدئولوژیک اسلامی نهاده شده است. در سراسر متن

ا گفتمان غالب دینی و بانجامد و نمونۀ برجستۀ این پیوند شیخ به اولیا و انبیا، به نیرومند کردن او می

شیخ با غیب و حتی گفتگوی مستقیم  ( و ارتباط16-15نبوتّ را در برگزیده شدن از غیب )همان: 

ر حجاز، خضر، شیخ در سف بینیم. او با پیامبران پیشین هم ارتباط دارد.( می72، 18او با خدا )همان: 

که فرمان تر اینرساند و مهمآسا به کاروان میشود و به طرزی معجزهرا که از قافله مانده دستگیر می

 (. 67این یاری از سوی خداوند صادر شده است )همان: 

 . نظام خلافت و حکومت4-2

رما و حلوا یفۀ عباسی، خ( و ناصر، دیگر خل50خلیفۀ عباسی، مستنصر، ارادتمند شیخ است )همان: 

ار شیخ را خاتون، در نخستین دید(. سلطان گرجستان، رسودان248کند )همان: نثار اصحاب شیخ می

قباد سلجوقی (. شروانشاه اخستان بن منوچهر و سلطان علاءالدین کی20دارد )همان: سخت گرامی می

 (.259، 217شوند )همان: نیز ارادتمند شیخ می
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 عرفان و تصوف. بزرگان 4-3

(. ابن 52)همان:  5کندابن عربی معرفی می فتوحات مکیۀنویسنده مأخذ حکایت شانزدهم کتاب را 

(. شاگرد برجستۀ ابن عربی، صدرالدین قونوی هم 84آید )همان: عربی در مصر به خدمت شیخ می

خواهد و حتی از او می( 87نهد )همان: شیفتۀ شیخ اوحدالدین است و او را به اندازۀ ابن عربی ارج می

الدین کبری اشعار (. نجم84که با میانجیگری کدورت میان شاگرد و استاد را برطرف کند )همان: 

الدین دایه مشتاق دیدار ( و نجم205کند )همان: خود یاد می« یار»عنوان شیخ را از بر دارد و از وی به

الدین (. شهاب39-38کند )همان: او گفتگو میکلام و از راه نگاه با  شیخ است و در دیدار با او بی

؛ در نقد درستیِ این ادعا نک: فروزانفر، 208ابوحفص سهروردی نیز به شیخ نزدیک است )همان: 

1347 :58.) 

 (. متون دیگر )جعل و کلیشه4-4

متون مهم  های پیوند یافتن متن باهای آشنای متون صوفیه از راهجعل حکایت و پیروی از کلیشه

آورد می ناقبمهاست. حکایاتی که نویسندۀ یگر و در نتیجه برخورداری از مزایای اقتدارگرایی آند

شود )برای یمها اشتباهات تاریخی دیده که در آنویژه اینسند و غیرقابل اعتماد است؛ بهاغلب بی

، 29ان: )همکل غلط و ساختۀ خیالات نویسنده است ( و برخی به28: 1347نمونه نک: فروزانفر، 

رۀ سایرِ های دیگر درباتر در کتابهای متن نیز آشکارا جعلی است و پیش(. شماری از حکایت59

پرهیزیم ها اشارت رفته از تکرارشان میمشایخ ذکر شده است و چون در تحقیقات پیشین بدان

 (.57)همان: 

تون مسترده در این طور گگویی که بههای پربسامدی چون اشراف بر ضمایر و پیشجز کرامت

کند. ازجمله هایی به مشایخ بزرگ پیشین پیدا میشود روش و منش شیخ گاه شباهتتکرار می

این حکایت  و( 46: 1347، مناقبآید )کند و به وجد میکه او از قول عوام برداشتی عرفانی میاین

 (.617: 1345تر در احوال شبلی نیز آمده است )نک: قشیری، پیش

                                                           

5حکایت بدین سان که در مناقب آمده در فتوحات دیده نشد؛اما به نظر میرسد مآخد نویسنده داستانی 

رادش نقل از زبان شیخ اوحدالدین دربارۀ مریضی شیخ و م فتوحاتاست که ابن عربی در باب هشتم 

(. این 971-961، 1پیدا کرده است )ابن عربی، بی تا: ج کرده و ویژگی های داستان تغییرات مختلفی 

 داستان در نفحات الانس نیز آمده است )جامی، 1386: 587-586(.
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 انتقادی تطبیقیتحلیل  .2

و سایر کتب صوفیه، امکان تحلیل انتقادی و  مناقبهای مشترک در وجود برخی حکایت

سازد. راهم میهای قابل نقد گفتمان در این متن فدر کشیدن ویژگیساختارشناسی تطبیقی را برای به

پردازیم. حجم دو میتذکرۀ الأولیاء و  مناقبدر این زمینه به بررسی تطبیقی حکایتی مشترک در 

این روی،  اندکی بلندتر است( و سنجش میان آن دو، از مناقبروایت کمابیش یکسان است )روایت 

 تر خواهد بود.آسان

 ء: تذکرۀ الأولیاروایت 

نقل است که یک بار بر جبل رحمت تب گرفتش سخت و گرمایی عظیم بود 

جم او را خدمت کرده که در ع -که گرمای حجاز بود. دوستی از دوستان او چنان

به بالین شیخ آمد. او را دید در آن گرما گرفتار آمده و تبی سخت گرفته. گفتا:  -بود

مرد که این بشنید « بایدمشربتی آبِ سرد می»گفت: « شیخا! هیچ حاجت داری؟»

یافت  -که ارزیز بگدازد -حیران فروماند و دانست که این هرگز در گرمای عرب 

ای برفت رفت، انایی در دست. چون پارهزگشت و در این اندیشه مینتوان. از آنجا با

سپری میغ برآمد و در حال ژاله باریدن گرفت. مرد دانست که این کراماتِ شیخ 

کرد، تا پر شد. پیش شیخ است. آن ژاله در پیش مرد جمع همی شد و مرد در انا می

اقعه برگفت. شیخ مگر مرد و« از کجا آوردی در چنین گرمایی؟»آورد. شیخ گفت: 

هاتفی »از آن سخن در نفسْ خود تفاوتی یافت که این کرامتْ تو راست. گفت: 

باید، با آتش گرم که هستی هستی. آب سردت میآواز داد: هان ای نفس! چنان

مقصود حاصل شد. بازگرد و آن آب ببر که ما از آن آب نخواهیم »گفت: « نسازی

 (. 853-852، 1: ج 1398، 6ببرد )عطار نیشابوریآب نخورد و آن مرد آب « خوردن

 :مناقبروایت 

شود و خدمت باشد و روزی سماع میحضرت شیخ، رضی اللهُ عنه، در بغداد می

الدین، رضی اللهُ عنه، و تمام شیوخ و صاحب طبقات و قضات و ائمه و شیخ شهاب

ها ما بسیار ذوقباشند و آن روز خدمت شیخ علماء و معتبران در آن محفل حاضر می

گردانند. چون کوزه به کند. بعد از فراغتِ سماع، آب میو حالات و حرکات می

                                                           

 6 شفیعی کدکنی در تعلیقات به همسانی میان روایت مناقب و تذکره الآولیاء اشاره نکرده است. 
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نوبت دیگر هم بر «. آبامروز نخورم الّا یخ»فرماید که: آورند میخدمت شیخ می

صاحب «. آب؟!بغداد و یخ»شوند که: فرماید. از این معنی متعجّب میاین منوال می

گویند گیرند و بر سبیل ضحک میکنند و به لهو میره میاغراض و منکران تماخ

کنند که ابری باشند بعد از زمانی نظر میدر این حرکات می«. آبنخورم الّا یخ»که: 

و تاریکی و بادی و گردی برخاست و رعدی و برقی واقع گشت و تگرگی عظیم 

کنند جمع میداده باشند. بارید چنانکه هرگز در بغداد از آن تگرگ نشان نمی

گردانند تا آورند و در سماع میکنند و میها میها و کوزهتگرگ را و در کاسه

نگفتم که: نخورم الاّ »فرماید: آورند میمردم بخورند. چون به خدمت شیخ می

گردد شوند و ارادت و اعتقاد مردم متضاعف می؟ از این سخن متعجبّ می«آبیخ

شوند و کردند خجل و شرمسار میتماخره میزدند و و آن جماعت که طعن می

 (.42: 1347، مناقبشوند )چندین کس آن روز فرزند و بندۀ شیخ می

ترین تفاوت میان دو روایت از دید ساختاری، دوقطبی بودنی است که تنها در حکایت مهم

 های ساختاری حول محور این دوگانگی شکل گرفته است.شود و دیگر ویژگیدیده می مناقب

ای خصوصی بین دو دوست سخن گفته و واکنش او در برابر خواستِ شیخ هیچ عطار از مکالمه

تری با ابعادِ بسیار گسترده مناقبشود؛ اما در ای در سر او ختم مییابد و به اندیشهنمود بیرونی نمی

وفی اند و عمل شیخ در معرض دید همگان ازجمله صمواجهیم. اولاً روز سماع است و همه جمع

دو دستۀ مرید )تعجب( و منکر  الدین سهروردی، قرار دارد. ثانیاً حرف شیخ واکنشنامدار، شهاب

هر دو دسته نیز این واکنش، بیرونی است و علاوه بر عالمِ  )انکار و تمسخر( را در پی دارد که دربارۀ

های هر کرامت شیخ نیز واکنش. ثالثاً بعد از 7یابدذهن، در گفتار و رفتار ایشان )عالم عین( نمود می

شوند )در روایت عطار، گذشته از شود. مریدان، معتقدتر و منکران، شرمنده میدو گروه ذکر می

نوشد فقدان دو قطب مخالف و موافق، واکنش شیخ و دوست او درونی است. شیخ حتی آب را نمی

 کند(. میبه کرامت خویش مباهات  مناقبتا دچار غرور کرامت نشود؛ ولی شیخِ 

های مختلف به تشدید و تقویت اند و به شیوهبندی شدهها در دو قطب مثبت و منفی تقسیمکنش

اند. برای گذارانه انتخاب شدهدارند و قضاوتگرانه و ارزشها نیز نشانمفاهیم پرداخته شده است. واژه

و تکرار شده است. از سوی کار رفته برده در روایت عبارت دعایی )رضی اللهُ عنه( بهدو شیخ نام

                                                           

 7 بروز وجه عینی که در سراسر مناقب دیده میشود با عرفان آفاقی شیخ تناسب ندارد. 
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ها برای تقویت گیرند. از ترادفقرار می« صاحب اغراض و منکران»در برابر « علماء و معتبران»دیگر، 

سازی در هر دو ها استفاده شده و این ویژگی مترادفو تشدید مفهوم و عظمت بخشیدن به صحنه

شدن و برای « فرزند و بندۀ شیخ» و« ارادت و اعتقاد»قطب هست: برای قطب مثبت از افزون شدنِ 

« خجل و شرمسار»و « گویندگیرند و بر سبیل ضحک میکنند و به لهو میتماخره می»قطب منفی از 

« هرگز»افزاید. قید منفی بر قاطعیت کلام وی می« الّا»شدن یاد شده است. استفادۀ شیخ از ادات حصر 

 مناقبیختن شگفتی بیشتر آمده است؛ اما در در هر دو روایت برای نشان دادن استبعاد و برانگ

های دیگری از کاربرد قیدهای اطلاق و کثرت همراه با استفاده از ردیف کردن کلمات هست: نمونه

 بسیار»علاوۀ کثرت(، )اطلاق به« شیوخ و صاحب طبقات و قضات و ائمه و علماء و معتبران تمام»

که ویژه اینبستن کلمات تقویت شده است(؛ و به)کثرتی که با جمع « ها و حالات و حرکاتذوق

کند )در روایت عطار پرسش و شود و او دیگربار سخنش را تکرار میبار دیگر هم از او پرسش می

 پاسخ یک بار است و جملۀ شیخ برجستگی و تأکیدی ندارد(. 

آمده )شیوخ، واژۀ جمع  14 مناقبدر برابر دو واژۀ جمع در روایت عطار )دوستان، کرامات( در 

ها، ها، حالات، حرکات، اغراض، منکران، حرکات، کاسهطبقات، قضات، ائمه، علما، معتبران، ذوق

و « جماعت»)دو بار(، « مردم»از  مناقبها( و همچنین در برابر فضای خلوت روایت عطار، در کوزه

 سخن رفته است.« چندین کس»

آمده نیز طبیعی و غیربلاغی است؛ اما متن متن عطار خبری و ساده است. دو پرسشی که در آن 

و هم استفهامی تقریری «( آب؟!بغداد و یخ)»هم پرسشی مفید شگفتی، منافات و استبعاد دارد  مناقب

نگفتم که: نخورم الاّ )»در جهت تأکید بر قدرتِ ماورایی شیخ و همراه با نوعی فخرفروشی 

سپری میغ برآمد و در حال ژاله باریدن »: است جملات توصیفی عطار اندک و کوتاه«(. آب؟یخ

ابری و تاریکی »توصیف همین صحنۀ طبیعی در جهتِ هیمنه بخشیدن است:  مناقب؛ ولی در «گرفت

 «.و بادی و گردی برخاست و رعدی و برقی واقع گشت و تگرگی عظیم بارید

ردن روابط علی های دیگر در شناخت ساختار روایت، تلاشی است که عطار در فراهم آواز نکته

دهد تا برای درخواستِ شیخ دلیلی بتراشد )شیخ تب دارد و معلولی و تمهیدات حکایت به خرج می

آورد نیز شیخ گویا طلبد(. هنگامی که دوست شیخ آب سرد را برایش میو بدین علت آب سرد می

آب لیلی از یخهیچ دشیخ بی مناقبشود؛ اما در اطلاع است و متعجب میخود از کرامت خویش بی

 کند.گوید و در ادامه با استفهام تقریری بر اطلاع خویش دربارۀ کرامت تأکید میسخن می
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تنهایی حائز اهمیت جلوه های یادشده در سنجش تطبیقی دو حکایت، شاید بههریک از ویژگی

: 1985موف،  آید )نک: لاکلا وها پدید مینکند؛ ولی ازآنجاکه نظام گفتمانی از پیوند میان نشانه

( با در نظر گرفتن روابط کلی همه را در خدمت یک هدف اقتدارگرا و 76: 1384؛ سلطانی، 105

بوده است؛ ولی  تذکرۀ الأولیاء، کتاب مناقبیابیم. به احتمال زیاد مأخذ حکایت دار میمعنی

نگر رویکرد شود نمایاای که در پردازش داستان و جزئیات و ساختار دیده میهای برجستهتفاوت

 است.  مناقباقتدارگرای نویسندۀ 

 گیرینتیجه .3
 مناقب اوحدالدین کرمانیداری میان عناصر زبانی و ساخت گفتمانی متن در این پژوهش رابطۀ معنی

فرض اقتدارگرایی ایدئولوژیک این متن را تأیید کرد. در بخش عناصر زبانی، یافته شد که پیش

های پنهان کاربرد اسم، کنندۀ مفاهیم گفتمانی تصوف در لایهعوامل تشدیدکنندۀ معنی و تقویت

لقب، صفت، فعل، ضمیر، نشانۀ جمع، قید و مترادفات و همچنین بخش دستوری شناسایی شد. در 

این بخش نابرابریِ دلخواه گفتمان قدرت مبتنی بر تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی، و نگاه 

ها دیده و تلاش برای مبالغه و شدتّ بخشیدن به کنش قضاوتگرانه و ارزشگذارانه مشهود است

 شود.می

در بررسی عناصر ساختاری، بدین نتیجه دست یافتیم که کلیت ساختار روایی کتاب، پیوند 

محوری و جزئیات پردازی تکهای گوناگون، شخصیتهای تکرارشونده در حکایتموتیف

ای قرار های ویژهو این عوامل در بافت و موقعیت اندپرتکرار دیگر همه بر اقتدارگرایی استوار شده

کند. همچنین از وارونگی و تعلیق واقعیت و نفی تر میها را پررنگگیرند که نقش گفتمانی آنمی

 برداری شد. های زیرین حکایت پردهنقد و پرسشگری در لایه

های غالب دیگر پیوند با گفتماننهاد خانقاه که بر ایدئولوژی اقتدارگرا استوار شده در این متن، 

را از طریق تشبه به انبیا و اولیا، تقربّ به نظام خلافت و سلطنت، و همبستگی با بزرگان عرفان و 

ها نیز رویگردان نشده است. از این تصوف پدید آورده و در مواردی از جعل و پیروی از کلیشه

شمس افلاکی در  العارفینمناقبویژه بههای مولوی با زندگینامه مناقب اوحدالدین کرمانیحیث 

 (. 27-1: 1387وفایی، کمال تناسب و همسویی است )نک: فتوحی و افشین

امتیازات  تذکرۀ الأولیابا مأخذِ احتمالیِ آن در  مناقبدر پایان با تحلیل انتقادی تطبیقی حکایتی از 

ان داده شد. این نمونۀ آشکار، نش نویسانبا روش تذکرهمناقب و تمایزهای روش گفتمانی نویسندۀ 

شود. های مباحث پیشین در سه مرحلۀ توصیف، تبیین و تفسیر، شمرده میحجّتی بالغ برای اثبات یافته
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نویسی اوحدالدین کرمانی کمابیش در سبک مناقب مناقبهای مذکور دربارۀ از آنجا که ممیزه

های عرفانی دیگر قابل در میان تذکره نویسی عطارهای تذکرهگونه که ویژگیعمومیت دارد )همان

آمده از این بخش مقاله را عمومیت بخشید و آن را برای درک دستتوان نتایج بهمشاهده است( می

توان گفت نویسی مطرح کرد. بر اساس این مقایسه مینویسی و تذکرهبهتر تمایز میان مناقب

 گرایی دارد. ویسی بیشتر جنبۀ معنویتننویسی معطوف به اقتدارگرایی است؛ اما تذکرهمناقب
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